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 چکیده

های دولتمردان خاصه مقام معظنم رهبنری و نهناد    قاچاق کالا و ارز یکی از دغدغه

تطبی  این مقولنه بنا اصنول و قواعند شنرعی، سنبب میشنود         .ریاست جمهوری است

از اینن  یکنی   .توجیهات مبتنی بنر مننز ینا جنواز قاچناق کنالا را قبنول ینا رد نمایند         

مجموعه احکنام   .قواعدپذیرفته شده نزد فقها، قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص است

اسنت و مصنلحت نینز در     شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفز مفسندت از زنندگی  

اصل به معنای جلب مننافز و دفنز ضنررهایی اسنت کنه شنارع آن را بنرای بنندگان         

ینا عندم آن بنه دو    مصلحت از حینث شنمولیت    .درنظرگرفته و در پی تحق  آن است

شنود و آن چنه کنه در اولوینت شنرع قنرار دارد تقندم        بخش عام و خاص تقسیم می

مصالح عام اموری هستندکه به همه یا بیشتر افراد جامعه . مصلحت عام بر خاص است

 .برگردد و ملاک مصلحت عام و خاص، توجه به غالبیت مردم نسبت به اقلیت میباشند 

تقدم جهاد  : حت عام بر خاص در نصوص دینی میتوان بههای بارز تقدم مصلاز نمونه

،نهی از سنپردن  [64ن13"توبهببر آبدادنبهحجاجو آبادنی مسجدالحرام و امورخانوادگی 

و همچننین نهنی از   [ 73:بقرهب، به اجرا گذاشتن حکم قصاص [1:نساباموال به سفیهان 

رعایت مصالح از حیث قنوت و ضنعف دارای سنهم     .تلقی رکبان و احتکار اشاره کرد

با تطبی  این قاعده بنر موضنوع قاچناق     .رتبه ضروریات، حاجیات، و تحسینیات است

کالا و ارز وآن نیز در سطح کلان و باندهای قاچاق نه مقصود بذاته کوله بران و قاچاق 

شنته ولنی   هر چند قاچاق کالا منافعی برای افنراد خناص در پنی دا    :خورده باید گفت

پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملنی را در  
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شاید قاچاق کنالا تنوجیهی    .دارد و نمیتوان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد پی

مبنی بر رفز حاجت و رفاه مردم برای برخی از مردم داشته باشد ولی از یک طرف این 

دگی را تشنکیل نمیدهنند، از طنرف دیگنر میتنوان بنا       حاجت و رفناه ضنروریات زنن   

تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخنش تولیند و اشنتغال در منناط       :راهکارهایی از قبیل

بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عنام بنر    .محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد

 .خاص، قاچاق توجیهی ندارد

 حاجیات، تحسینیات،عام وخاص.قاچاق، مصلحت، ضروریات،  :کلید واژگان

 

 طرح مسأله

موضوع قاچاق کالا و ارز، یکی از مسائل مهمی اسنت کنه دغدغنه ی بسنیاری از     

دولتمردان کشورها ست،به طوری که در کشور منا، اینن موضنوع در سنتاد مبنارزه بنا       

باشد و فراتنر از آن،  قاچاق کالا و ارز، زیر نظر نهاد ریاست جمهوری محل پیگیری می

بوده است.هرچند مسئولین حکومتی  ی از موضوعات محل توجه مقام معظم رهبرییک

بدنبال کنترل مرزها و پایان دادن به قاچاق کالا و ارز هستند ولی از طنرف دیگنر اینن    

کار وسیله ای بنرای امنرار معناش برخنی از منردم، خاصنه در منناط  منرزی کشنور          

شنود،بحث کالاهنای   با آن مطر  منی است.وقتی صحبت از قاچاق کالا و ارز و مبارزه 

ممنوعه شرعی نیست چه آنکنه چننین کالاهنایی در شنرع حنرام و وظیفنه حکومنت        

اسلامی است که با تجارت آن به طور معامله و خرید و فروش عادی مبارزه کند ن تنا    

چه رسد به قاچاق آن که به طور قطز ممنوع و حرام، و مبارزه بنا آن منن بناب اولنی     

و همچنین مقصود چند نفر کوله بری که برای رفز نیاز خود دست بنه   ضرورت دارد ن 

چنین کاری میزنند نیز نیست، بلکه مقصود کالاهای حلالی است که در شرع منعنی بنر   

خرید و فروش آن مبنی بر حرام بودن داد و ستد آنها نیست و مقصود مافینای قاچناق   

 د.کنناست که اقتصاد کشور و چرخه ی تولید را فلج می
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هایی، لازم است کنه بنه   بنابر این برای یافتن حکم جواز یا عدم جواز چنین قاچاق

های قاچاق کنالا و  اصول و قواعد کلی شرع مراجعه کرده و با مطالعه دقی  آثار و پیامد

 ارز و تطبی  آن با این اصول و قواعد، راهی برای برون رفت از این موضوع ارئه گردد.

اق فقها که در دسنتیابی بنه حکنم قاچناق کنالا و ارز منؤثر       یکی از قواعد محل اتف

 باشند. بنازخوانی  منی  «الخاصنه  المصلحة االامةل اىحلصاةصلحة ااااتتقدم »ی است، قاعده

مستندات و مفهوم مصطلحات این قاعده و تطبی  آن بر موضوع قاچاق کالا و ارز به ما 

نیاز برخنی از منردم بنرای    های قاچاق کالا از یک سو و کند با توجه به پیامدکمک می

گذران زندگی و روی آوردن آنان به این کار از سویی دیگر، راهی برای جواز ینا عندم   

جواز این کار ارائه داده شود. بنابراین در این تحقی  پس از بیان مفهوم این قاعنده، بنه   

شنود و در اینن رهگنذر بنه حکنم      تطبی  آن بر موضوع قاچاق کالا و ارز پرداخته منی 

 اق کالا و ارز بنا بر این قاعده، اشاره خواهد شد.قاچ

 

 . تعریف مصلحت۱

 تعریف مصلحت در لغت .۱ر۱

در اصنل بنه    «ص ل  »، متشکل از سه حرف «صلح» یی مصلحت، از ریشهواژه

ن ابنن     1/146م، 1317باشند  أزدی، معنای صلا  و درستیاست که ضد آن، فساد منی 

جمز آن مصالح ن و به معنای صلا  و نفنز    (. مصلحت،مصدرن9/919هن،1933فارس، 

باشد.صنلا  در اصنل   است چنانکه در همین وزن و قالب منفعت بنه معننای نفنز منی    

هرچیزی برحالت کمال وتمام آفرینش خود باشدبه طنوری کنه   »عبارت است از اینکه 

(. بنا بنراین مصنلحت در لغنت    9/1 هن،1411  زرکشی،« هدف خلقتش را محق  سازد

از هر منفعتی اعم از منافز دنیوی یا اخروی که از طرین  تحصنیل آن بنه    عبارت است 

هنن،  1499  الاتربنی،  شودحاصل می دفز ضرر، صورت مستقیم، یا بدست آوردن آن با

 (.614 هن، ص1461 ن نامی السلمی،1/913
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 ر تعریف مصلحت در اصطلاح۲ر۱

کاربرد بیشنتری از  مفهوم مصلحت در فقه و اصول ن خاصه باب مقاصد شریعت ن   

های علمی دارد، به همین جهت جا دارد به مفهوم مصلحت از دیدگاه فقهنا  دیگر حوزه

 و اصولیون پرداخته شود.

المْصَلْحَۀَُ فهَِنیَ عبَِنارۀَ  فِنی الأْصَْنلِ عَننْ      "غزالی مصلحت را چنین تعریف کرده است:

نعَنِْنی باِلمْصَْنلحَۀَِ المْحُاَفظََنۀَ علََنى مقَصُْنودِ الشَّنرعِْ        جلَبِْ منَفْعَۀٍَ أوَْ دفَزِْ مضََنرَّۀٍ، ..... لکَنَِّنا  

مْ ومَقَصْوُدُ الشَّرعِْ منِْ الخْلَْ ِ خمَسْۀَ : وهَوَُ أنَْ یحَفْظََ علَیَهْمِْ دیِنهَمُْ ونَفَسْهَمُْ وعَقَلْهَُنمْ ونََسْنلهَُ  

الخْمَسْۀَِ فهَوَُ مصَْنلحَۀَ ، وکَُنلُّ مَنا یفَُنوِّتُ هَنذهِِ      ومَاَلهَمُْ، فکَلُُّ ماَ یتَضَمََّنُ حفِظَْ هذَهِِ الأْصُوُلِ 

(  مصلحت در اصل به معننای  1/174هن،1419غزالی،الأْصُوُلَ فهَوَُ مفَسْدَۀَ  ودَفَعْهُاَ مصَلْحَۀَ . 

جلب منفعت و دفز ضرراست...و منظور ما از مصلحت، حفظ مقاصند شنرع از آفنرینش    

دین، نفس، عقل، نسل و مال. هر چینزی کنه اینن    چیز است:حفظ  1است که مشتمل بر 

اصول پنج گانه را حفظ کند مصلحت؛ و هر آنچه که آنها را از بین ببرد مضرت است کنه  

 باشد(.دفز آن خود، مصلحت می

رسند کنه   زرکشی نیز همین تعریف را از خوارزمی نقل کرده و چنین بنه نظنر منی   

 (1/19هن،1414اشد. زرکشی،تعریف مصلحت نزد خوارزمی همان تعریف غزالی ب

شاطبی یکی از کسانی که در حوزه ی مقاصد اثر گران سنگی را بجنای گذاشنته   

وَأَعْنِیبِ الْمَصَالِحِ مَنا یَرْجِنزُ إِلَنى قِیَنام      "است مصلحت را چنین تعریف کرده است:

الشَّنهْوَانِیَّۀُ وَ الْعَقْلِیَّنۀُ عَلَنى     ِحَیَاۀِ الْإِنْسَانِ وَ تَمَنامِ عَیْشِنهِ، وَنَیْلِهِمَنا تَقْتَضِنیهِأَ وْصَنافُهُ     

هایی است که بنه  (  مقصود ما از مصلحت چیز6/44هن، 1417 شاطبی، « الْإِطْلَاقِ،....

مندی کامنل او از زنندگی و دسنت ینابی بنه      طور مطل  به ادامه حیات انسان و بهره

 گردد....(.مقتضای خصائص شهوانی و عقلانی بر می

شاطبی پس از تعریف مصلحت، از زاویه ی دیگر این مسأله را تبیین کنرده و بینان   
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مصالح و مفاسدی که شرع در پی جلنب یکنی و دفنز دیگنری اسنت همنان       »کند: می

مصالح و مفاسدی هستند که زندگی دنیا بر آن اسنتوار اسنت ننه آن مصنالح و مفاسند      

جلنب ینا دفنز آن     در پنی معمولی که انسنانها بنه جهنت تبعینت از هنوای نفسشنان       

 (6/19. شاطبی، همان،«هستند

بنابر این جلب مصلحت و دفز مضرتی معتبر هستند که اولا :نفز صحیحی دنیوی یا 

اخروی در پی داشته باشدو مخالف احکام و مقاصد شرع نباشد.ثانیا :جلب آن مصالح و 

نفنس چننین   دفز آن مفاسد تحت تأثیر هوای نفس واقز نشود؛ چه آنکه طبیعت فطری 

شهوات گرایش دارد و برای آن حند و منرزی قائنل نیسنت و از      است که از سویی به

کند،چنه بسنا در منواردی    سویی دیگر از مفسده بیزار است و برای دفز آن تلاش منی 

 های فاسد آن را ندیده و با آن توجه نکند. برای جلب مصلحتی پیامد

حت در اصطلا  شرعی همان جلب توان چنین نتیجه گرفت که مصلبر این مبنا می

هایی است که شارع آنها را برای بندگانش در نظر گرفته است و اینن  منافز و دفز ضرر

خود برای تحق  و حفظ اصنول پننج گاننه ای اسنت کنه ضنروریات خمنس نامینده         

شوند و عبارتند از:حفظ دین،نفس، نسل،عقل و مال. بنابراین تعریف مصلحت ننزد  می

زالی، شاطبی و ...قدری متفاوت با مفهوم آن در عنرف اسنت چنون    عالمانی همچون غ

مفهوم مصلحت در عرف همان جلب مصلحت و دفز مضرت به طور مطلن  اسنت در   

دانسنته و بنر    حالی که فقها و اصولیون این منافز و مفاسد را منحصر به مقصنود شنرع  

در دیندگاه شنرع   اند که چه بسا مردم کاری را مصلحت بدانند در حالی کنه  این عقیده

مفسده به حساب آید و بالعکس برخی از امور از دیدگاه مردم مفسده هستند در حنالی  

که از نگاه شارع عین مصلحت است؛ پس باید بین مصلحت شنرعی و عرفنی تفناوت    

 قائل شد.

 

  



   209 

 . انواع مصلحت۲

 ی فقه و اصول در باب مصلحت و مفهنوم و اننواع آن  هر چند علما و دانشمندان حوزه

هنای  توانند افن   می« قاچاق کالا و ارز»ی اند، ولی آنچه در مقولهسخنان زیادی مطر  کرده

بیشتری را روشن سازد،تقسیم مصلحت از دیدگاه شنمولیت و عندم آن مصنلحت عامنه و     

تواند در باب تنرجیح مصنالح   باشد که میخاصه( و مصلحت از زاویه ی قوت و ضعف می

 ه ن به ما کمک کند.متعارگ ن خاصه در موضوع مقال

 

 ر مصلحت عام و خاص۱ر۲

مصالح معتبری که شارع به دنبال آن است تنا بنندگان آنهنا را رعاینت کنرده و در      

تواند مصنالح عمنومی   راستای عملی ساختن، امنیت فردی و اجتماعی حاصل گردد می

نبنوده  یا فردی کلی و جزئی(باشد، قدر متیقن اهمیت این دو دسته از مصالح مانند هم 

 و از لحاظ اولویت با هم یکسان نیستند.

ابن عاشور یکی از نظرینه پنردازان در حنوزه مقاصند شنریعت، مصنالح را بنه دو        

  باعتبنار  الاعتبنار  المصالح بهنذا  تنقسم» گوید:کند و میی کلی و جزئی تقسم میدسته

 فنی  لكحيل ابنا  وینراد . كحيل اجزئييل اا إلنى  أفرادهنا(  أو جماعتهنا  أو الأمنۀ  بعموم تعلقها

ازممى اىظيم  على عائدا  ماکان و متماثلا ، عودا  ة لأ عموما على عائدا  ماکان اصطلاحهم

 مصنلحت از   (6/619هنن،  1461  ابن عاشنور، « ذلک ماعدا وبالجزئیۀ قطر، أواالأة اةن

شود و حیث تعل  آن به امت یا جماعت یا فرد، به دو دسته ی کلی و جزئی تقسیم می

بودن مصلحت آن است که به عموم مردم یا به گروه بزرگی از مردم ینا  مقصود از کلی 

چنانکنه مشناهده    باشند(. ای برگردد، و مصلحت جزئی شامل غیراز اینن دو منی  منطقه

ی  همنه  الف( آنچه به عمنوم منردم   شود مصالح عامه در دیدگاه او دو نوع هستند:می

از ای دهن مصالحی که بخنش عمن  آ مردم دنیا( یا به مردم منطقه و کشوری برگردد ب(
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 مردم یک کشور رادر برگیرد.

هنایی مصنلحت عامنه و خاصنه را تشنریح      عزالدین بن عبد السلامنیز با بیان مثنال 

گنردد را  کند و مصالحی که به فرد یا افراد کمی ن به نسبت کل مردم جامعه ن بر می  می

 أَکْثَنرُ  فَنرُوَ  أَوْ الْاَمةَّ ِ ِبِالْمَصاَلِحِ رعْالشَّ اعْتنَِاءَ» گوید:نامد و در نتیجه میمصالح خاص می

(. توجه و اهتمام 6/111،13،91هن،1414 ابن عبد السلام، « الْخَمصَّ ِ بِالْمَصاَلِحِ منِْ اعْتِنَائِهِ

 شرع به مصالح عامه بیشتر از مصالح خاصه است(.

دهد؛ از جملنه  هایی، مصالح عامه و خاصه را توضیح میشاطبی نیز ضمن بیان مثال

مسلمان اسنت کنه در فقنه بنه     ها، مسأله پناه گرفتن کفار پشت سر چند اسیر این مثال

معروف است. در این مسأله کفار با پناه گرفتن پشنت سنر چنند اسنیر      «الترس»مسأله 

ی اسلامی دارنند؛ در چننین حنالتی اگربنه     همسلمان قصد حمله به آنها و تصرف جامع

هدف حفظ جان اسرای مسلمان  مصلحت خناص( از هندف قنرار دادن کفنار دسنت      

بکشند دشمن به مقصنود خنود رسنیده و مصنحلت عامه جامعنه اسنلامی( بنه خطنر         

اسنیر بنرای    (. فقها در این زمیننه هندف قنرار دادن چنند    9/17 افتد شاطبی، همان،می

امعه اسلامی را جایز دانسته و مصلحت عام را بر خناص مقندم   جلوگیری از سقوط ج

ن 1/91 هن،1411 ن شربینی،  6/171 تا،بی ن دسوقی،1/991 هن،1469 دانند. حصفکی،می

 (.4/163تا، بی مرداوی،

با توجه به آنچه از پیش گذشت میتوان با تعینین ضنوابطی بنین مصنلحت عنام و      

( آنچنه  الف یک کرد، این ضوابن عبارتند از:خاص تفاوت قائل شدو آنها را از هم تفک

ی مردم یا بیشتر افراد جامعه برگردد مصالح عام هستند ب( مقصود از بیشتر ینا  به همه

غالبیت جامعه، به ترتیب، مردم جهنان، منطقنه، کشنور و... اسنت ج( مصنالح خناص       

 وط شود.مصالحی هستند که به گروه، فرد یا افرادی از مردم نسبت به غالب آنها مرب
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 ر مصلحت از نظر شدت و ضعف۲ر۲

های مصلحت کنه اصنولیون و فقهنا بنه آن پنر داختنه       بندییکی دیگر از از تقسیم

باشد. مقصود از قوت و ضعف مصلحت اند،انواع مصلحت از حیث قوت و ضعف می

و  بندی آن است که منافز و ضررهامراتبی دارندکنه توجنه بنه آن مراتنب    در این دسته

شنود در راسنتای تحقن  هندف     اولویات و فقه موازنات در آن، موجب می رعایت فقه

بندی بنه سنه   شارع، آن مصالح یا مفاسد را تحصیل یا دفز کرد. مصلحت در این تقسیم

نن شناطبی،   6/191تنا،  دسته تقسیم میشود:ضروریات، حاجیات، تحسینیات. قرافی، بنی 

صنولیون و علمنا مقاصند اینن     (. هر چند بیشنتر ا 6/11ن ابن عاشور،همان،6/16همان، 

 :ی برخی دیگر تقسیمات دیگری همچنون اند، ولبندی را در کتب خود ذکر کردهتقسیم

انند، ولنی بنا اینن     حاجیات، مکمنل حاجینات و...آورده   مکمل ضروریات، ضروریات،

 شناطبی، همنان،    گینرد. بندی اولیه جای میاند در همین تقسمی آنچه گفتهوجود همه

 (.4/671تا، بی ن آمدی،6/61

 ر ضروریات۱ر۲ر۲

مقصود از ضروریات اموری هستند که اگر رعایت نشوند زنندگی و حینات ادامنه    

گردد، افزون بر آن، سعادت دنیا و نجات در آخرت کاملا  مختل می پیدا نخواهد کرد و

(. برخی از اهل لغت تعریف دیگری نینز از  1/1 شاطبی، همان، نیز محق  نخواهد شد.

های اولینه انسنان   نیاز» اند:اند و گفتههان ارئه دادهن با توجه به زندگی انسان  ضروریات

 (.1/161تا،  جمز مؤلفین، بی «سازدی حیات برای او غیرممکن میکه بدون آنها ادامه

انند  با توجه به آنچه که علمای اهل لغت و اصنولل در تعرینف ضنروریات بینان کنرده     

در زندگی فنردی و اجتمناعی امنوری هسنتند کنه اگنر        توان چنین گفت که ضروریاتمی

گنردد و  وجود نداشته باشد حیات و زندگی بقا پیدا نخواهند کنرد بلکنه فاسند و تبناه منی      

 (.1/913هن، 1416صلا  دنیا و آخرت بر آن استوار است.  ریسونی، 
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 ر حاجیات )احتیاجات ۲ر۲ر۲

رفته است ابن فنارس، همنان،   در کتب لغت غالبا  حاجت درمعنای نیاز شدید بکار 

(.اصولیون نیز در تعریف حاجیات،معنای لغنوی را اصنل   1/431تا، ن زبیدی، بی6/114

گویند:حاجیات اموری هسنتند کنه بنرای گشنایش و     قرار داده و با توضیحی بیشتر می

توسعه در زندگی بدان نیاز است؛ به طوری که برای رفز ضنی  و سنختی زنندگی کنه     

شود، چه اگر آنها وجنود نداشنته باشنند    شود لازم میمشقت منتهی می غالبا  به حرج و

زندگی و حیاتی که مطلنوب شنرع و خواسنته ی انسنان اسنت تحقن  پیندا نخواهند         

 (.6/1111هن،1461ن نمله،6/191ن شوکانی،همان 1/913کرد. شاطبی، همان،

از امنوری  توان حاجیات را به طور اجمال چنین تعریف کرد: آن دسته بنابر این می

 کند و نبود آن موجب مشقت و حرج خواهد شد.هایعمومی زندگی را تأمین میکه نیاز

 ر تفاوت ضروریات و حاجیات3ر۲ر۲

هر چند ضروریات و حاجیات از حیث لغت و در تعریف بعضنی از اصنولیون بینانگر    

نند  تنوان تفناوت آن دو را در چ  معنای واحدی است ولی در حقیقت با هم متفاوتند و منی 

نن ضنروریات امنوری هسنتند کنه بنا نبنود آنهنا زنندگی و حینات ممکنن            1نکته برشمرد:

هایی هستند که اگر نباشنند زنندگی مختنل    نیست مانند غذا برای انسان( ولی حاجیات چیز

نن مقاصند ضنروری    6نخواهد شد ولی ادامه ی حیات با مشقت و حرج همراه خواهد بنود. 

م مختل خواهد شد ولنی حاجینات اگنر بدسنت     چنانچه رعایت نشوند زندگی همه ی مرد

نیاید همه ی مردم در سختی و مشقت قرار نمی گیرند بلکه این سختی دامن گینر برخنی از   

نن  4ن از حیث اعتبنار و قنوت، ضنروریات مقندم بنر حاجینات هسنتند.       9مردم خواهد شد.

لنی،  ن عبد العاطی محمند ع 9/1111دهند. نمله، همان،ضروریات اصل مصالح را تشکیل می

 (.636/ 1ن شاطبی، همان،7، ص 66کنفرانس 

اند عبارتند از:جواز افطنار  های حاجیات که فقها و اصولیون ذکر کردهاز جمله مثال

هنا بنرای شنخص مسنافر در بخنش      روزه ی رمضان برای مسافر و مریض، قصر نماز
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 و سلم بیز عبادات(، ولایت اجبار بر دختر صغیره در ازدواج  در بخش خانواده(، جواز

 در بخنش جناینات(، جنواز کشنف      اعتبار قسامه ،(معاملات بخش در  استصناع عقد

  بخش عمومی(. عورت قدر حاجت برای پزشک جهت درمان

 )رفاهیات  ر تحسینیات4ر۲ر۲

 حسن در لغت به معنای خوب و زیباست که نقطه مقابل آن، قنبح و زشنتی اسنت   

(؛ اما فقهنا  6/17ن ابن فارس، همان،1/191همان،  ن ازدی،  1/6133 هن،1417  جوهری،

ای کنه بنا رعاینت اصنل     اند، به گونهو اهل اصول به تعابیر مختلفی آن را تعریف کرده

 اند.معنای لغوی به توضیح وتعریف آن پرداخته

 مِننْ  یلَِین ُ  بِمَنا  الْأَخْنذُ  فَمَعنَْاهَا التَّحْسیِنَاتُ،»گوید: شاطبی در تعریف تحسینیات می

 قِسْنمُ  ذَلِنکَ  وَیَجْمَنزُ  الرَّاجِحَناتُ،  الْعُقُنولُ  الَّتِیتَأنَْفُهَا الْمدُنَِّساَتِ وَتَجَنُّبُ لْعاَدَاتِ، سنِِامحََا

 تحسنینیات عبارتنند از :تحصنیل امنوری کنه       (6/66 شاطبی، همان، « .ِالْأَخلَْاقِ مَکَارِم

شنود کنه   ایی میهسبب آراستگی انسان به محاسن عادات و دوری از نقایص و پلیدی

 شود(.عقل از آن بیزار است و این خود در مکارم اخلاق خلاصه می

گویند:رعایت بهتنرین راه و رسنم در کارهنا، و     غزالی در تعریف این اصطلا  منی 

گنردد، شنامل   بنر منی   مجموعه اموری که بنه بهتنر بنودن زنندگی و زیبنایی و جمنال      

 (.1/171شود. غزالی، همان، تحسینیات می

گوید:بنه نظنر منن تحسنینیات     عاشور نیز با همان مفهوم و به تعبیری دیگر میابن 

عبارتند از مجموعه ی اموری که به کمالات، آسایش و راحتی در زنندگی و زیبنایی و   

 (.6/146گردد طوری که مردم خواهان آن هستند ابن عاشور، همان، جمال بر می

یات عبنارت از امنور و مصنالحی    گوید:تحسینعبد الکریم نمله از علمای معاصر می

شود و به فسناد و  هستند که زندگی بر آن متوقف نبوده و بدون آنها زندگی مختل نمی

تباهی منتهی نمی گردد، بلکه بدون آنها زندگی بدون مشقت و حرج ادامه پیدا خواهند  

کرد بنابر این نقش تحسینیات از باب بهتر و آسان تر بودن زندگی اسنت نمله، همنان،   
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9/1111.) 

تنوان تعرینف تحسنینیات را اینن چننین جمنز بننندی       بننا بنر آنچنه گذشنت منی     

کرد:مجموعه امور رفاهی که نقش بهتر بودن زندگی را دارند به طوری که جز کمالات 

شود و با نبود آنها نه تنها زندگی مختل نخواهند شند بلکنه بنا مشنقت و      محسوب می

تنوان در چنند نکتنه    و تحسینیات را میسختی نیز همراه نخواهد بود .تفاوت حاجیات 

ن تحسینیات مجموعه اموری برای راحتی زندگی هستند، ولنی حاجینات   1بیان کرد که:

ن بندون تحسنینیات زنندگی روال طبیعنی     6باشند اموری برای رفز حرج و مشقت می

ولنی بندون    شنود، خود را خواهد داشت ولی بخش کمالات و لنذات کنم رننگ منی    

حاجینات بنر    ن از لحاظ اعتبار و قوت،9و سخت خواهد بود. حاجیات زندگی مشقت

 تحسینیات مقدم هستند.

 

 ع ضوابط مصلحت۳

ای برای جلنب مصنلحت و   ی احکام و نصوص دینی به گونههر چند که مجموعه

باشند، ولنی هنر    اند و مقصود اصلی و تشوی  شرع بر رعایت آن دو میدفز ضرر آمده

ز یقین هر مصلحتی منورد توجنه و تشنوی  شنرع     مصلحتی هدف شارع نبوده و به قط

نمی باشد؛ بر همین اساس برخی از دانشمندان برای مصلحت ضوابطی را تعیین کنرده  

راه گشنای   «قاچناق کنالا و ارز  »که در راستای تطبی  قاعده مورد بحنث بنر موضنوع    

باشد.رمضان بنوطی مجموعنه ی ضنوابن مصنلحت پراکننده از      بسیاری از مبهمات می

 کتب فقهی و اصولی استقرا کرده است که به قرار ذیل است: یلابلا

مصلحت باید در راستای مقاصد شرع باشد.او با تعیین مقاصد شنرع در  ضابطه اول:

هر آنچنه کنه بتوانند اینن      گوید:عقل و مال می نسل، نفس، حفظ دین، ی:گانه 1امور 

صول را به ترتینب  این ااصول را حفظ کند مصلحت معتبر است و مراتب محافظت بر 

 دهد.ضروریات، حاجیات، تحسینیات قرار می ی:در سه رتبه
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ضابطه دوم: مصلحت نباید با نصوص کتاب متعارگ باشند، چنه اینن تعنارگ بنا ننص       

گوید: هر گاه مصلحتی با ننص ینا   قطعی کتاب باشد چه با ظاهر آن.او در تبیین این ضابطه می

 ملغاه است و معتبر نخواد بود.ظاهر قران تعارگ داشته باشد آن مصلحت 

 صنحیح( تعنارگ داشنته باشند؛ چنانچنه       مصلحت نبایند بنا سننت    ضابطه سوم:

مصلحتی با نصوص صحیح سنت تعارگ داشته باشد آن مصلحت معتبر نخواهد بنود،  

هنایی از  چه آنکه مجموعه ی نصوص سننت،مبین قنرآن اسنت و پینامبر  ص( نموننه     

 عملی ساخته اند. احکام عموم قرآن را در نصوص سنت

مراعنات   ضابطه چهارم:مصلحت با قیاس تعارگ نداشته باشد. از آنجا کنه قیناس،  

چنه آنکنه در    تنر اسنت،  کردن مصلحتی در فرع است بنابر این از مصلحت مطل  قوی

ن علنت را معتبنر   آقیاس رعایت مصلحتی در فرع و وجود علتی در آن است که شارع 

 داند.می

زینرا در چننین    تنر شنود،  اید موجب ترک مصلحتی مهنم مصلحت نب ضابطه پنجم:

تنر اسنت مقندم بنر     تعارگ دو مصلحت، آن یک که مهنم  حالتی بنا بر فقه اولویات یا

 (.1496،1/161 ن المنیاوی، و بعد 113 ص تا،بی  بوطی، دیگری خواهد بود.

ی گانه فوق بین اصولیون خلافی نباشد ن جنز ضنابطه    1رسد در ضوابن به نظر می

ای ن چه آنکه هر یک از این ضنوابن خنود مسنتند بنه ادلنه       چهارم که جای تأمل دارد

 شود.ی کلام از ذکر آن خودداری میباشد که برای جلوگیری از اطالهمی

 ی تقدم مصلحت عام بر خاصادله .۴

و بیان برخی از اقسام آن و ضوابن اعتبار مصلحت، جنا   پس از تعریف قاعده مصلحت

فقهنا   ی ترجیح و تقدم مصلحت عام بر مصلحت خاص پرداخته شود.ادله دارد به بیان

اند که به برخی ی زیادی را برای تقدم مصلحت عام بر خاص ارائه کردهواصولیون ادله

 شود:از آنها اشاره می

 



 

292 

اه
وم
د

ن 
ها
پن
د 
صا
قت
ه ا
ام
ن

 
وم
 د
ال
س

  
ار
شم

2ه )
و)
 )

0) 


ی 
د

29
36

ت 
ش
هه
یب
رد
ـ ا

29
37

  

 ی قرآنیر ادله۱ر4

 تقدم جهاد در راه خدا بر آب دادن به حجاج وآبادانی مسجد الحرام: دلیل اول:

ی در مسجد پیامبر ص( بین صحابه در مورد افضلیت و تقدم جهناد در راه خندا   روز

و آب دادن به حاجیان و بازسنازی و تعمینر مسنجد الحنرام اخنتلاف صنورت گرفنت،        

جعَلَْنتمُْ سِنقاَیۀََ   »َموضوع برای داوری نزد حضرت بردند؛خداوند اینن آینه را ننازل کنرد:     

حرَاَمِ کمَنَآْ منَ بَاِللَّهوَِ الیْوَمِْ الآْخرِ وَِ جاَهدََ فیِ سبَیِلِ اللَّهِ لاَیَسْنتوَُ و  الحْاَجِّو عَمِاَرۀََ المْسَجْدِِ الْ

( 1173، شنماره:  6/1433تنا، [  مسلم، بنی 13بتوبه: « نعَنِدَْ اللَّهوَِ اللَّهُ لاَیهَدْیِ القْوَمْ اَلظَّالمِیِنَ

عمل آنکه ایمان بنه خندا و روز    آیا سیراب کردن حاجیان و تعمیر مسجدالحرام را مانند 

اید، نزد خدا مساوی نیسنتند، و خندا قنوم    کند قرار دادهجزاء دارد و در راه خدا جهاد می

 کند(ستمگران را هدایت نمی

وجه استدلال آنکه خداوند در این آیه جهاد در راه خدا  مصلحت عام( بنر آب دادن  

هنن،  1411  آلوسنی،  داشنتند.  به حجاج و آبادانی مسجد الحرام  مصلحت خاص( مقندم 

 (.11/149م،1314ن ابن عاشور،1/36هن، 1914ن قرطبی، 1/61

 

 نهی از دادن اموال به دست سفیهان دلیل دوم:

کند هر چند مال از آن خداوند تبارک و تعالی از دادن مال به دست سفیهان نهی می

« قِْیاَمًنا  لَکُنم  اللَّنهُ  الَّتِیجَعَلَ أمَْوَالَکُمُ السُّفَهَاءَ ولََاتُؤْتُوا» فرماید:خود آنان باشد؛ خداوند می

 اسنت(.  گردانینده  شما قیام را آن خداوند که را اموالتان نابخردان به ندهید [  و1 بنسا:

 انند بر همین اساس است که فقها بنه اتفناق ولاینت منالی را بنر سنفیه جنایز دانسنته        

 تنا، ن مرداوی، بی9/191 هن، 1411 ن شربینی،9/636 تا،بی ن دردیر،64/117  سرخسی،

1/911.) 

دلیل نهی از تصرف سفیهان بر مال آن است که آنها صنلاحیت اسنتفاده    وجه استدلال:

از مال را نداشته و چه بسا آن را حیف و میل کنند در حالی که قنوام جامعنه بنرآن اسنتوار     
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هر چنند مالنک    دارداست؛جالب آنکه در این آیه خداوند اموال را به کل جامعه معطوف می

نن  1/67ن قرطبنی، همنان،      4/699حقیقی آن خود سفیه یا ولی او باشد  ابن عاشور، همان، 

(. بنننابر ایننن خداوننند مصننلحت عننام 4/913م، 1331ن رشیدرضننا،   1411،6/111آلوسننی، 

 جلوگیری از تباه شدن اموال توسن سفیهان( بر مصلحت خاص  مالکیت فردی سنفیه بنر   

 داند.مال( مقدم می

 

 مقدم بودن جهاد بر مصالح خانواده و خویشاوندان لیل سوم:د

 وَ أزَْوَاجُکُنمْ  وَ إِخْنوَانُکُمْ  وَ أَبْنَناؤُکُمْ  وَ آبَاؤُکُمْ انَ إِْنْکَ قُل» فرمایدخداوند متعال می

 إِلَنیْکُمْ  أَحَبَّ تَرْضَونَْهَا مَسَاکنُِ وَ کَساَدهََا تَخْشَوْنَ تجَِارَۀ  وَ اقْتَرفَْتُمُوهَا َمْوَال  وأَ عَشِیرَتُکُمْ

 الْقَنوْمَ  لاَیَهْندِی  اللَّنهُ  ِوَ بِأَمْرِه اللَّهُ یَأْتیَِ حَتَّى فَتَرَبَّصُوا سَبیِلِهِ فیِ جِهاَد  ِوَ رََسوُلِه و اللَّهِ منَِ

 فامیلتان و زنانتان و شما برادران و شما پسران و پدران اگر:  بگو [64 بتوبه:« الْفاَسِقِینَ

 را آنهنا  که مساکنی و ترسیدمی آن کسادی از که تجارتی و ایدکرده کسب که اموالی و

 او راه در جهناد  و او رسنول  و خندا  از شنما  ننزد ( هایند دلبسنت  آنها به و  پسندیدمی

 راهدایت فاسقین قوم خدا و بیاورد را أمرخود خدا تا باشید منتظر پس است ترمحبوب

 .کندنمی

خداوند در این آیه جهاد در راه خدا که ینک مصنلحت عنام اسنت بنر       وجه استدلال:

دارد، بننابراین چنانچنه تعارضنی بنین مصنلحت      مصالح خانوادگی و خویشاوندی مقدم می

خالند  نن  11/11هن، 1461عمومی و خاص پیش آید مصلحت عام مقدم خواهد بود.  رازی، 

 .(16تا، ص حمدی عبدالکریم و یاسر محمد عبد الرحمن، بی

 

 اجرای قصاص مقدم بر ازهاق روح یاتحمل درد توسط جانی   دلیل چهارم:

 ببقنره: « وَلَکُمْ فیِ الْقِصاَصِ حیََاۀ  یَا أُولیِ الْألَْباَبِ لَعَلَّکُنم ْتَتَّقُنونَ  » فرماید:خداوند می

 پرهیزگنار  باشندکه  تنا  عقول صاحبان ای است زندگی قصاص، برای شما در و  [173
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 شوید(.

خداوند در این آیه به اجرا گذاشتن قصاص که یک مصنلحت عمنومی    استدلال:وجه 

 دارد.است بر عفو قاتل و بقای حیاتش که یک مصلحت خاص است مقدم می

 

 ی سنتر ادله۲ر4

 نهی از تلقی رکبان و فروش حاضر لباد دلیل اول:

 حَاضِنر   وَلاَیَبِنزْ  الرُّکْبَنانَ،  لاَتَلَقَّنوُا » در حدیثی آمده است که رسول الله  ص( فرمود:

 (1419 شنماره:  ،6/1169 همنان،  ن مسلم،6111شماره : ،9/76هن، 1466  بخاری،« لِباَد 

 نفروشد(. نشینبادیه شهرنشین برای و نروید هاسواره استقبال  به

گران به استقبال بادیه و صحرانشینان یا مراکز تولیند  تلقی رکبان آن است که واسطه

جنس و تولیدات آنها را پیش از آنکه به دست مصرف کننده برسند بنا قیمنت     و رفته،

نازل خریداری کرده و آن را با قیمت تعیین شده توسن خودشان و به تدریج بنه بنازار   

عرضه کرده و به دست مصرف کننده برسانند.و بیز حاضر لباد آن است که مراکز تولید 

نزد فروشندگان بگذارنند تنا بنا ننوعی کنتنرل      و روستائیان، اجناس و تولیدات خود را 

بازار آن را به مردم عرضه کرده و در این راستا سود بیشتری عایدشان شنود  صننعانی،   

هنن،  1411 ن شنقیطی،11و 1/11هن،1469 ن بسام،1/111هن، 1419، شوکانی، 6/67تا، بی

6/911.) 

پیامبر  ص( از این دو کار که به نوعی نظم و روال طبیعی بازار را بنر   وجه استدلال:

شود ن کنه    هم زده و موجب قرار گرفتن اجناس با قیمت بالا به دست مصرف کننده می

کند هر چند در این راستا گروهی به سنود بیشنتری   نوعی مصالح عمومی است ن نهی می 

حکم به تحریم این دو معاملنه داده و  خواهند رسید  مصلحت خاص(.بر همین مبنا فقها 

داننند.  کاسنانی،   برخی از مذاهب همچون مالی که وحنابله این دو معاملنه را باطنل منی   
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ن ابنن  913و  6/911ن شربینی، همان، 413و  9/14ن دردیر، همان، 696و 1/163هن، 1411

 (.4/77تا، قدامه، بی

 

 دلیل دوم:نهی از احتکار

 شنماره:  ،9/1667  مسنلم، همنان،  « خَناطِ    فَهُوَ احْتَکَرَ منَِ» رسول الله ص( فرمود:

  احتکارکننده خلاف کار است(. (1111

کند و علنت نهنی آن   در این حدیث پیامبر  ص( از احتکار نهی می وجه استدلال:

 است که این عمل سبب اضرار به مردم و عدم دسترسی آنان به اجناس منورد نیازشنان  

به همین دلیل هر چند محتکر در اینن راسنتا سنود بیشنتری      شود؛جز با قیمت بالا می

 بسنام،   خواهد برد ولی مصلحت عامه بر مصلحت خاص محتکر مقندم خواهند بنود.   

 (.4/411هن، 1496ن دبیان، 1/911و  1/91تا، ن زحیلی، بی4/941همان،

 در مکه دلیل سوم:نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی

به علت قحطی و خشکسالی به مواد غذایی نیاز  رسول الله  ص( در سالی که مردم

نشینان وارد مدینه شنده بودنند اصنحاب و ینارانش را از ذخینره      داشتند و فقرا و بادیه

روز منز کردند ولی سال آینده این اجنازه را بنا    9کردن گوشت قربانی جز برای مدت 

« تَصَندَّقُوا  وَ ادَّخِنرُوا  وَ فَکلُُوا الَّتِیدَفَّتْ، ۀِالدَّافَّ أَجْلِ منِْ نَهَیْتُکُمْ إنَِّمَا» نان دادند و فرمود:آ

کنه پنیش    بو نیازی[  همانا شما را بخاطر فقرا (1371 شماره: ،9/1111همان،   مسلم:

آمده بود نهی کردم، ولی حالا بکه آن نیناز نیسنت[ بخوریند و ذخینره کنیند و صندقه       

 بدهید(.

را بر مصلحت  (...  نیاز فقرا و پیامبر  ص( بخاطر مصلحت عمومی وجه استدلال:

 دانستند. مقدم  ذخیره گوشت قربانی توسن مردم( خاص
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 صلح حدیبیه دلیل چهارم:

رسول الله  ص( سال ششم هجری در صلح حدیبیه یکی از مفاد پیمان نامه ای کنه  

رده و به مدینه پنناه بیناورد   با قریش امضا کردن این بود که:اگر مسلمانی از مکه فرار ک

مسلمانان باید او را به مکه بر گردانده و به آنها تحویل دهند ولی چنان چه مسلمانی از 

مدینه به مکه فرار کند اهل مکنه مجبنور بنه برگردانندن وی ننزد مسنلمانان نخواهنند        

آننان   ش بنرای بود.این بند از پیمان نامه بسیار بر مسلمانان گران آمد تا جایی که تحمل

 نن ابنن هشنام،   1/977 هنن، 1461 ن ندوی،  1/911 تا، مبارکفوری، بی .بسیار سخت بود

 (.6/911 هن،1971

نامه رسول الله  ص( یک سری امتینازات فنردی را بنه    در این پیمان وجه استدلال:

 دهد.دهد و مصلحت عمومی را بر خاص ترجیح میکفار می

 های فقهی. تطبیق قاعده بر مثال5

هنای  اصولیون برای تطبی  این قاعده بر فروع فقهی و فتناوای صنحابه مثنال   فقها و 

 شود:اند که به برخی از آنها اشاره میزیادی را ذکر کرده

 

 منع از تقسم اراضی فتح شده بین مجاهدین   الف 

در زمان خلیفه دوم شخص خلیفه پس از مشورت با بزرگان صحابه اعلام کنرد کنه   

شود بین جنگجویان تقسیم نشود بلکه بنه عننوان   فتوحات تصرف میهایی که در زمین

منابز ملی در اختیار بیت المال قرار گرید طوری که آنها را در مقابل اجناره در اختینار   

کشاورزان قرار دهد. این تصمیم برای رعاینت مصنلحت عنام بنود و شنخص خلیفنه       

السنلام، همنان،    عنز الندین بنن عبند      مصلحت عام بر مصلحت خاص مقدم دانست.

 ن(.6/114

 

 



   295 

 منع از قطع درختان حرم مکه جز اذخر)تبن مکه یا کاه مکه یا گربه دشتی  ب 

کردنند  رسول الله  ص( زمنانی کنه در منورد جایگناه مکنه و حنرم صنحبت منی        

تقاضا کردند کنه اذخنر را    فرمود:کسی درختان آن را قطز نکند. عباس بن عبد المطلب

گرفت؛ پیامبر ها مورد استفاده قرار میها و در قبرپوشش خانهاستثنا کند چه آنکه برای 

، 1943 شنماره:  ،1/99 همنان،  نیز آن را بخاطر مصلحت عمومی استثنا کردند. بخاری،

 (6/114 عزالدین بن عبد السلام، همان،

 

 با وجود عفو اولیا دم )راه زنان  ج  قصاص قطاع الطریق

رسانده و دستگیر شوند، اگر اولیا مقتنولین آنهنا را از   چنانچه قطاع الطری  افرادی را قتل 

تواند برای رعایت مصلحت عمومی آنها را قصناص کنند، چنه    قصاص عفو کنند، حاکم می

آنکه مصلحت عموم  قصاص آنها( بر مصلحت خاص عدم قصاص و عفو در مقابنل دینه   

 (.7/413هن، 1464توسن وارثان( مقدم است.  محمد صدقی، 

 

 حرمت ربا د 

هر چند ربا منافعی برای رباخوار بدنبال دارد  مصلحت خاص( ولی خداوند آن را بنرای  

مصلحت عامه  توازن مالی اجتماعی و جلوگیری از اضنرار عمنومی( مقندم داشنته و آن را     

 (.1/4119ن زحیلی، همان، 1/61هن، 1461حرام کرده است.  خادمی، 

 

 لترس شمن پشت سر اسیران مسلمان)اهر  پناه گرفتن د

اگر دشمنان اسرای مسلمانی را به عنوان سپر قرار داده تا پشت سر آنان به مسلمانان 

حمله کنند جایز است برای جلوگیری از حمله مصنلحت عامنه( ابتندا اسنرا را منورد      

 هدف قرار دهند مصلحت خاص(.
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 قصاص و حدود و(

از هنرج و  مقصود نهایی از اجرای حدود و قصاص، امنیت اجتمناعی و جلنوگیری   

مرج و فساد در جامعه است هر چند تنبیه جانی نینز در آن نهفتنه اسنت و اینن خنود      

 (.1/96تا، نمونه ی بارز تقدم مصلحت عام بر مصلحت خاص است. حبش، بی

 

 قاعده بر مسأله قاچاق کالا و ارزتطبیق  .6

بر آن پس از توضیح قاعده و تبیین مصلحت عام و خاص، باید قاچاق کالا و ارز را 

عرضه کرد تا مشخص شود با توجه به این قاعده، قاچاق کالا و ارز چگوننه اسنت؛ و   

های آن، بنه  لازمه ی این مطلب آن است که پس ار تعریف قاچاق کالا و منافز و پیامد

 تطبی  قاعده پرداخته شود.

 

 ر تعریف قاچاق۱ر6

( ینا  6/6111ش، 1911قاچاق واژه ای ترکی و بنا کعننای بنرده و ربنوده  دهخندا،     

(. این واژه به معنای صنفتی آن وینژه   61ش، ص1911گریزان است  محمد تقی جوان،

 گی کالایی است که معامله آن ممنوع باشد.

از جمله موضوعات نوپیندا اسنت بننابر اینن از لحناظ       قاچاق در اصطلا  :قاچاق

ن خنورد و نمنی تنوا   مفهوم شرعی آن به طور خاص در منابز شرعی کمتر به چشم می

تعریف مستقلی را در منابز فقهی قدیم برای آن پیدا کرد، با این وجود اینن مفهنوم در   

 اصطلا  حقوق و در قانون مبارزه با قاچاق کالا تعریف شده است.

 یاترک فعل هر»( قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: 1در بند الف ماده ی 

 ارز و کنالا  خنروج  و ورود بنه  وطمربن  قنانونی  تشریفات نقض موجب که است فعلی

 مجنازات  آن برای و محسوب قاچاق قوانین سایر یا و قانون این اساس بر و گردد¬می
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 بنازار  در آن عرضه محل حتی کشور از نقطه هر یا ورودی مبادی در باشد، شده تعیین

 .«گردد کشف داخلی

 اسنت: در اصطلا  اداره حقوقی وزرات دادگسنتری قاچناق چننین تعرینف شنده      

 جاریه ومقررات قوانین برخلاف کالا کردن صادر یا کردن وارد از است عبارت قاچاق»

 کلانترینان  و محسننی   .«اسنت  شنده  محسنوب  قاچناق  حکم در قانونا که اقدامی یا و

 .(611 ص .1914

 خنارج  یا کردن وارد» اند:بندی تعری  قاچاق کالا گفتهدانان در جمزبرخی از حقوق

 ینا  انحصناری  ینا  ممنوعنه  کنالای  یا دولت حقوق یا ح  موضوع کالای متقلبانه کردن

 منورد  تغیینر  تولیند،  سناخت،  وفنروش، عرضه نگهداری، ونقل،حمل واگذاری، اظهار،

 اسنترداد  تأسیس، تردد، گی،واسطه کردن، مخفی صید، اقدام، تصرف، و دخل مصرف،

 حکنم  در ینا  و قاچاق آن؛ یمحدودکننده خاصِ قانون ناقضِ گمرکی تقلب هرگونه یا

 .(46ص ،1911 احمدی،.  «شودمی محسوب آن

رسد بتوان در یک عبارت کوتاه جامز و مانز، قاچناق را چننین تعرینف    به نظر می

 .«ارز و کالا خروج و ورود به مربوط قانونی تشریفات نقض» کرد:

 

 اچاق به کالاهای حرام و غیرحرامر تقسیم کالاهای ق۲ر6

گیرد بایند کالاهنای قاچناق را بنه دو دسنته      هایی که صورت میقاچاقبا توجه به 

 تقسیم کرد:

شنوند کنه   این نوع قاچاق شامل کالاهایی منی  الف  کالاهای حرام و غیر مشروع:

خرید و فروش آنها در شرع ممنوع است و به خاطر تبعات و آثار منفی کنه در جامعنه   

و به تبز قانون نیز تجارت و تبنادل آنهنا    کردهنها را ممنوع و حرام آ دارند، شرع معامله

بنابراین از حقوق اولیه بلکه از وظایف حکومت اسلامی است که بنا   دارد.را ممنوع می

مشنروبات   ان مبارزه کرده و مانز آن شود. برخی از مصادی  این نوع کالاها عبارتند از:
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 الکلی، مواد مخدر، و ...

ای اسنت کنه در   ی دیگر از کالاهنا بنه گوننه   ادستهب  کالاهای حلال و مشروع: 

حالت عادی شرع تجارت آنها را جایز دانسته و داد و ستند آن را جنایز و مبنا  قنرار    

دهند مصادیقی از این نوع داده است. بیشتر معملاتی که مردم در حالت عادی انجام می

 فروش ظروف، لباس،و .... کالاهاست از جمله:

حث است حکم قاچناق اینن ننوع کنالا و تطبین  قاعنده       آنچه در این مقاله محل ب

مصلحت بر آن است، و در مورد نوع اول خلافی در عدم جنواز آن در حالنت طبیعنی    

نیست تا چه رسد به قاچاق آن، بنابراین بحنث در اینن منورد خنارج از قلمنرو مقالنه       

 باشد.می

 

 های قاچاق کالار پیامد3ر6

 ةصلحة ا علنى  الامةل ا لمصلحة اا تتقندم » دهیکی از مسائلی که در بحث تطبی  قاعن 

گشای قضیه باشد تا در این راسنتا حکنم بنه    تواند گرهبر قاچاق کالا و ارز می« الخمص 

باشد. آنچه در اینن زمیننه   جواز یا منز آن داد، ضررها و پیامدهای قاچاق کالا و ارز می

باشند  جایز منی  محل بحث است آنکه منافز و پیامدهای قاچاق کالاهایی که معامله آن

چیست؟ با توجه به فقه اولویات و تقدم و تأخر مصالح عام و خاص چگونه میتوان در 

زمینه قاچاق کالا به نکته ای مطلوب رسید؟برخی از ضررها و پیامدهای قاچاق کنالا و  

 توان در چند نکته به صورت ذیل بر شمرد:ارز را می

 ر زمینیهای اقتصادی بزرگ و اقتصاد زیگیری باندشکل •

 کاهش سطح تولیدات داخلی و کساد بازار و ورشکستگی صنایز داخلی •

 خروج ارز از کشور و به هدر رفتن منابز ارزی •

 افزایش فاصله طبقاتی •
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 بالا رفتن رشد بیکاری و کاهش اشتغال •

 های کاذب و زودگذرایجاد برخی شغل •

 اختلال در بازار و چند نرخی شدن کالاها •

کسر بودجه ی حاصل از عدم پرداخنت عنوارگ و   کاهش درآمدهای دولت و  •

 های گمرکیتعرفه

ی کارآگاه، سال سنوم، دوره  رواج قانون گریزی و پرداخت رشوه و .... بیابانی، •

ن     116ش، ص1939ن فرهننننگ دلینننر،     13، تابسنننتان 11دوم، شنننماره 
(http://aftabir.com 

بیکاری ن فقرن کاهش درآمند   های قاچاق کالا و ارز عبارتند از:به طور اجمال پیامد

 دولت ن تضعیف روزافزون اقتصاد ملی

 

 ر تطبیق قاعده مصلحت بر قاچاق کالا و ارز4ر6

بندی آن به عنام و خناص، جنا دارد    با توجه به تعریف قاچاق و مصلحت و تقسیم

 مسأله قاچاق کالا و ارز را بر این قاعده عرضه کرده و با آن تطبی  داده شود.

پیامدها و ضررهایی که قاچاق کالا بر پیکره ی جامعه و اقتصناد آن وارد  با بررسی 

کند، واضح و روشن است که هرچند در رهگذر قاچاق منافعی عائد برخی از افنراد  می

هنایی  گردد ولی اینن در نهاینت بنا مصنلحت عنام در تعنارگ اسنت.پیامد       جامعه می

ی و ....ضررهایی هستند کنه در  همچون:بالا رفتن رشد بیکاری، فقر، تضعیف اقتصاد مل

های قاچاق، بسیار فراگیرتنر  برابر سود و منافز حاصله از آن برای برخی از افراد و باند

و سنگین تر است. بنا براین برکسی پوشیده نیست که در موضنوع قاچناق کنالا و ارز،    

مصلحت عنام ایجناب میکنند کنه بنرای جلنوگیری از آن راهکارهنایی ارائنه شنود و          

 هایی برای جبران ضررهای خاص ناشی از منز آن فراهم گردد.بستر

های قاچناق کنالا و ارز   پس با یک مقایسه ساده و دور از تعصب بین منافز و پیامد
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میتوان به این نتیجه رسید که مننافز آن نسنبت بنه ضنررهایش بسنیار انندک اسنت و        

فز خناص آن اسنت.اگر   شود به مراتب بیشتر از مناهایی که متوجه عموم مردم میپیامد

بخواهیم از باب موازنه ی مصالح یا فقه اولویات نیز این مسأله را مورد نقند و بررسنی   

شود که منز آنبر جوازش مقدم است. در این زمیننه بینان چنند    قرار دهیم نتیجه آن می

توانند تقندم   باشد لازم و ضروری است و منی قاعده که مکمل قاعده مصلحت عام می

 دن منز قاچاق کالا و ارز را روشن سازد، این قواعد عبارتند از:مصلحت عام بو

 ،1411  سنیوطی،  .«یزال بقندر الامکنان   الضرر»قاعده  یا« یزال الضرر» قاعده (الف

 (.1413،1/617 ن زرقا، 1/19 ص

ی فقهنای منذاهب پذیرفتنه شنده اسنت      اعده که به عنوان یک اصل نزد همهاین ق

بایند جلنو ضنرر گرفتنه شنود؛ قطعنا قاچناق کنالا          گویای آن است که حتی المقندور 

 بر کسی پوشیده نیست. ضررهایی دارد که

 ن محمد صندقی، 1/133همان،  زرقا،« الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف»قاعده  ب(

1464، 1/691.) 

های قاچاق کالا از ضررهایی اسنت کنه متوجنه تعندادی خناص از      ضررها و پیامد

مقتضای عمل به این قاعده آن است که مصلحت عمومی بنر  مردم خواهد شد بنابراین 

  مصالح خاص مقدم شود.

ینا  « اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهمنا ضنررا بارتکناب اخفهمنا    » یقاعده ج(

 (.1/661، 1467  زحیلی، .«تحتمل اخف المفسدتین لدفز اعظمهما»قاعده 

ب مصنلحت و  ی احکام شریعت بنرای جلن  این قاعده گویای آن است که مجموعه

. در ینک  (9/191نن  1/916 همان،  شاطبی، انددفز مفسدت از زندگی انسانها نازل شده

شود ضررهای آن به مراتب بیشنتر  مقایسه بین مصالح و مفاسد قاچاق کالا مشخص می

باشد از طرف دیگر چنانچه بین ضنررهای مننز و جنوارز قاچناق کنالا      از منافعش می

شود مفاسد جواز آن بنیش از ضنررهای مننز آن    یمشخص م ای صورت بگیردمقایسه
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کند که قاچاق کالا مفاسد کلی در پی دارد بننابراین  است، بنابراین مصلحت ایجاب می

 ن مفاسد دفز شود.آباید 

 (.1/74هن،1413  ابن نجیم، .«یتحمل الضرر الخاص لدفز الضرر العام»ی قاعده د(

های شرع است، ولی ر از خواستهمفهوم این قاعده چنین است که هر چند دفز ضر

ای هسنتند کنه   گوننه ه این مهم گاهی اوقات ممکن نیست بدین صورت که ضنررها بن  

توان آنها را به طور کلی از بین برد، و ناگزیر این ضرر متوجه افرادی خواهد شند،  نمی

در چنین مواردی دفز ضررهای عام که بر مصالح عمنومی تنأثیرگزار اسنت مقندم بنر      

شنود. در  ص است بر همین مبنا با تحمل ضرر خاص، ضرر عام دفز منی ضررهای خا

موضوع قاچاق کالا نیز هر چند منز آن ضررهایی بدنبال دارد با اینن وجنود ضنررهای    

های عام ن که همان مصالح عمنومی اسنت ن بنر طنرف        شود تا ضررخاص تحمل می

 گردد.

 (.1/111 ی، همان، سبک .«درء المفاسد اولی من جلب المصالح»ی قاعده هن(

 همنان،  شناطبی،   ی شرع جلب مصلحت و دفز مفسدت استهر چند رد خواسته

، ولی چنانچه در مواردی بین جلب مصلحت و دفز مفسدت تعنارگ  (9/191 ن1/916

قاچناق کنالا نینز هنر چنند       باشد.ایجاد شود، دفز مفسدت مقدم بر جلب مصلحت می

بخاطر ضنررهای عنامی کنه گریبنانگیر جامعنه      مصالحی برای افرادی در پی دارد ولی 

 شود.خواهد شد از خیر آن مصالح صرفه نظر کرده و دفز مفاسد و پیامد آن مقدم می

 . تطبیق قاچاق کالا با ضروریات، حاجیات و تحسینیات7

اید یکی از توجیهات قاچاق کالا نزد برخی از مردم جامعه ن خاصنه در مراکنز و    ش

 باشد که امروزه قاچاق کالا در برخی از مناط ، یکی از مهمترینهای مرزی ن آن  استان

شود به طوری کنه حینات و زنندگی اقتصنادی و وضنز      منابز مالی مردم محسوب می

معیشتی مردم بدان وابسته است.برای تبیین این مسأله و بررسی و تحلیل این توجیه جا 

قوت و ضعف ضنروریات،  بندی مصلحت برمبنای دارد قاچاق کالا را بر اساس تقسیم
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حاجیات، تحسینیات(مورد بررسی قرار گیرد و به این سؤال پاسخ داده شود که قاچناق  

 گیرد؟کالا و ارز در کدام دسته از سه قسم فوق قرار می

با بررسی وضز زندگی، معیشتی و اقتصادی مردم ایران و با توجه به بررسی قاچاق 

رسند کنه قاچناق کنالا از     ستند چنین به نظر میکالا و افرادی که در این زمینه ذینفز ه

مصادی  ضروریات نیست، چه آنکه بدون قاچاق کالا زندگی در مناط  مرز نشین نینز  

امکان پذیر است و دایره ی ضروریات اموری هستند که بدون آنهنا زنندگی و حینات    

چاق کنالا  ادامه پیدا نخواد کرد و این خود بدان جهت است که با یک نگاه عابرانه به قا

شود از یک سو منافز حاصله در این رهگذر به افراد خاصی در این مناط  مشخص می

بر میگردد و آنهایی که در پی ضروریات زندگی خود میباشند در این گیر و دار وسنیله  

و قربانی سود کلان مافیای اقتصادی و قاچاق قنرار میگیرنند؛از طنرف دیگنر چنانچنه      

ی هنای اقتصنادی و تولیندی، زمیننه    با فراهم کردن بسنتر ضرورتی ایجاب کند میتوان 

حصول زندگی متناسب با مردم در آن مناط  فنراهم سناخت. بننابراین ضنروریات در     

ایران و خاصه مناط  مرزی را میتنوان بنا توزینز ثنروت عادلاننه و بنا کنار افریننی و         

یک انسنان  زایی محق  ساخت تا وضز معیشتی مردم اصلا  و آنچه شایسته ی اشتغال

تنوان مفاسند   و ایرانی است حاصل گردد، وانگهی در صورت صحت این توجیه، نمنی 

بی حد و حصر عمومی قاچاق نادینده گرفنت و بنرای رفنز مشنکلی، از ینک بحنران        

 بزرگتر استفاده کرد.

اما در مورد تطبی  قاچاق کالا و ارز با مسأله حاجیات و تحسینیات نیز بایند گفتنه   

که قاچاق کالا در برخی از مناط  نقش مهمی دارد و بندون آن   شود جای شکی نیست

فرسا است ینا لااقنل زنندگی چنندان     طاقت برای برخی از مردم سخت و گاها  زندگی

گینرد، ولنی   راحت نخواهد بود و این خود در بخش حاجیات یا تحسینیات جنای منی  

 یقاعنده بننا بنر   آنچه محل تأمل است آنکه آیا این حاجت جنبه عمومی داردکه بتوان 

حکم به ضرورت بودن آن داد یا تنها  "ْخَاصَّۀ  و کَانَتْأَ عاَمَّۀ  الضَّرُورَۀِ مَنْزِلَۀَ تَنْزلُِ الحَْاجَۀُ»
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شوند؟چه آنکه اگر مصلحتی عمنومی باشند   بخشی از مردم در سختی و حرج واقز می

خناص باشند    شاید بتوان توجیهی قابل قبول برای آن پیدا کرد ولی چنانچنه مصنلحت  

تواند راهکار مناسب و توجیه قابل قبولی داشته باشد.با یک حسناب و  قاچاق کالا نمی

آید که این حاجت نیزفراگیر نیسنت  کتاب ساده و جمز آوری آمار و ارقام چنین بر می

تواننند بنا ارائنه راهکارهنا و فنراهم سناختن زینر        و اگر چننین باشند دولتمنردان منی    

نیاز مردم را به گونه ای دیگر تأمین کنند تنا از اینن طرین     هایی این حاجت و ساخت

علاوه بر رفز این حاجنت در آن منناط ، مصنالح عمنومی نینز رعاینت شنده و منانز         

 پیامدهای سوء قاچاق گردد.

شاید بتوان گفت قاچاق کنالا و ارز نیناز و    :توان چنین نتیجه گرفت کهبنابراین می

از طنرف   رینزی برنامنه سازد ولی بنا ینک   هیا میحاجت برخی از مردم را در مناطقی م

دولت و با توجه به رعایت مصالح عامه بر خاصه میتوان این نیاز را به گوننه ای دیگنر   

 محق  ساخت.

نماید که وقتی صحبت از قاچناق کنالا و   در پایان این مبحث بیان این نکته لازم می

هنای  یله و قربانی افراد و باندمبارزه با آن مطر  میشود، مقصود تعدادی کوله بر که وس

ر گردنند نیسنت، و چنانچنه مقنام معظنم رهبنری د      مافیای اقتصادی بزرگ قاچاق منی 

 ضنعیفِ  بَنرِ کولنه  فلان قاچاق، از من مراد» که اندهای مختلف رهنمون ساختهمناسبت

 خنودش  کنول  روی داردبرمنی  را چینزی  ینک  طنرف آن رودمی که نیست بلوچستانی

 نشنود  هنم  آنهامبنارزه  بنا  نندارد؛  اینهااهمیتی نیست، چیزی که اینها ف؛طراین آوردمی

« گنننویم....منننی را بنننزرگ یافتنننهسنننازمان هنننایقاچننناق منننن .نننندارد اشنننکالی

 http://www.leader.ir و(http://farsi.khamenei.ir. 

باشد ننه  های قاچاق میراهبردی معظم له صریح و روشن، متوجه باندبنابراینبیانات 

 تعدادی معدود از کوله بران که برای امرار معاش قربانی دیگران میشوند.

 

http://www.leader.irو(http:/farsi.khamenei.ir
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 گیرینتیجه

 نتایج حاصله از این تحقی  عبارتند از:

یکی از قواعد پذیرفته شده ننزد  « المصحة االامة اىحصاةصحة االخمص تتقدم » قاعده .1

 باشد.می و مبتنی بر نصوص قرآن و سنت و ادله دیگر فقها

مجموعه احکام شرعی، در راستای جلنب مصنلحت و دفنز مفسندت از زنندگی       .6

هستند، و در تعارگ مصلحت و مفسدت، دفز مفسدت مقدم بر جلب مصنلحت  

هنا و ضنررهای   باشد.قاچاق کالا نیز هر چند منافعی به دنبال دارد ولی با پیامند می

 فز آن ضررها مقدم بر منافز اندک آن است.بزرگ آن، د

مصالح عمومی بر مصالح خاص مقدم و اولویت دارنند؛ در قاچناق کنالا مصنالح      .9

هنر چنند مننافز خاصنی نینز       ایجاب میکند که حکم بر منز آن داده شود عمومی

 یدنبال داشته باشد.

ی از قاچاق کالا و ارز، ضروریات زندگی مردم را تشکیل نمی دهد، شاید در برخن  .4

مناط  حاجت و رفاه مردم را تأمین کنند، بننابراین نمیتنوان بنا توجینه ضنرورت       

 بودنش به این کار روی آورد.

در صورت وابسته بودن نیاز و رفاه مردم به قاچاق، با توجه به پیامدها وضنررهای   .1

کند که مردم اینن کنار را   آن ن در مقابل منافز اندکش نمصالح عمومی ایجاب می  

د و مصالح عام بر مصالح خاص مقدم و دفز مفسده قاچناق بنر جلنب    انجام ندهن

 مصلحت آن اولاتر است.

یکی از اسنباب و عوامنل قاچاقچینان، تنأمین نیناز و رفناه آننان اسنت، بنا ینک            .1

و اشتغال زایی و ...میتوان این امر را محق  ساخت که خود به تعطینل   ریزیبرنامه

 شود.شدن قاچاق منتهی می

قاچاق، مراد بخش کوچکی همچون کوله بران نیستند، بلکنه مقصنود   در مبارزه با  .7

 باندهای بزرگی هستند که میتوان با علت یابی آنها را کنترل و خنثی ساخت.
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 منابع

 .م1373 بیتا، لبنان، بیروت، دارالفکر، اللغۀ، مقاییس معجم أحمد، فارس، ابن .1

 .م 1317 لبنان، بیروت، ،1/ط للملایین، دارالعلم اللغۀ، جمهرۀ أبوبکر، أزدی، .6

 الوسنین،  المعجنم  محمندالنجار، /  حامدعبندالقادر /  أحمندالزیات /  مصنطفى  إبراهیم .9

 .تاریخ و طبعۀ بدون دارالدعوۀ،

 بدونطبعنۀ،  تنونس،  للنشنر،  التونسیۀ الدار التنویر، و التحریر الطاهر، محمد عاشور، ابن .4

 .م1314

 لإسنلامیۀ،  لشنؤونا  الأوقنافوا  وزارۀ الإسلامیۀ، الشریعۀ مقاصد محمدطاهر، عاشور، بن .1

 .ه1461 بیتا، قطر، الدوحۀ،

 .ش1911 ،9 چاپ میزان، نشر تهران، اقتصادی، آنومی یا قاچاق جرم عبدالله، احمدی .1

 دارالکتنب  المثنانی،  السنبز  و العظنیم  القنرآن  تفسنیر  فی المعانیرو  محمود، آلوسی، .7

 .ه1411 ،1/ط بیروت، العلمیۀ،

 طبعۀ بدون لبنان، بیروت، الإسلامی، المکتب الأحکام، أصول فی الإحکام علی، آمدی، .1

 .تاریخ و

 .ه1466 ،1/ط النجاۀ، طوق دار الصحیح، المسند الجامز محمد، بخاری، .3

 ،1/ط مکمۀالمکرممنۀ،  مکتبَۀالأسندی،  المَنراَم،  بُلنوُغ  مِنن  الأحکَنامِ  توضیِحُ عبدالله، بسام، .11

 .ه1469

 ،4/ط للملاینین،  دارالعلنم  العربینۀ،  وصنحا   اللغنۀ  تناج  الصنحا   اسماعیل، جوهری، .11

 .ه1417 لبنان، بیروت،

 العلمینۀ،  دارالکتنب  البحنار، جنامز  و تنویرالأبصنار  شر  الدرالمختار محمد، حصفکی، .16

 .ه1469 لبنان، بیروت، ،1/ط

 .تاریخ بدون و طبعۀ بدون دارالفکر، الکبیر، الشر  احمد، دردیر، .19

 .ه1461 ،9/ط بیروت، العربی، التراث إحیاء دار الغیب، مفاتیح محمد، رازی، .14

 الإسنلامی،  للکتناب  العالمیۀ الدار مالشاطبی، ما عندالإ المقاصد نظریۀ أحمد، ریسونی، .11

 .ه1416 ،6/ط
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 قرطبنۀ  مکتبنۀ  السبکی، لدین لتاجا الجوامز بجمز المسامز تشنیف بدرالدین، زرکشی، .11

 التراث إحیاء و العلمی للبحث

 ،بیتنا، 1/ط العلمینۀ،  دارالکتنب  الفقنه،  أصنول  فنی  المحنین  البحنر  بدرالدین، زرکشی، .17

 هز1414

 .ه1414 طبعۀ، بدون لبنان، بیروت، دارالمعرفۀ، المبسوط، محمد، سرخسی، .11

 الریناگ،  ،1/ط دارالتدمیرینۀ،  جهلنه،  الفقینه  لایسنز  الذی الفقه أصول عیاگ، سلمی، .13

 .ه1461 السعودیۀ،

 .تاریخ و طبعۀ بدون دارالحدیث، السلام، سبل محمد، صنعانی، .61

 .ه1419 ،بیتا، العلمیۀ دارالکتب المستصفى، محمد، غزالی، .61

 .ه1914 ،6/ط القاهرۀ، المصریۀ، دارالکتب القرآن، لأحکام الجامز محمد، قرطبی، .66

 .ه1،1496/ط مصر، المکتبۀالشاملۀ، البدعۀالشرعیۀ، محمود، منیاوی، .69

 .الریاگ مکتبۀالرشد، المْقَُارَنِ، اِلفقِهِْ بفُیعِلمِْأُصُول المُْهَذَّ عبدالکریم، نملۀ، .64

 دلیر، فرهنگ. .61

 تهنران،  تهنران،  دانشنگاه  چاپ و انتشارات موسسه دهخدا، نامهاکبر،لغت علی دهخدا، .61

1977. 

 بنندون للکتنناب، العامننۀ المصننریۀ الهیئننۀ الحکننیم، تفسننیرالقرآن محمنند، رشیدرضننا، .67

 .طبعۀوتاریخ

 المنؤتمر  وقنائز  أبحناثو  والتحسنینیات،  والحاجیات الضروریات عبدالعاطی،محمدعلی، .61

 .تاریخ و طبعۀ بدون والعشرین، الثانی العلم

 وزرات حقنوقی  ادراه  مشورتی نظرهای مجموعه مرتضی، کلانتریان مرتضی، محسنی .63

 .ش1914 اول، چاپ کیفری، مسایل درزمینه( دادگستری

 و للنشنر  العربنی  دارالکتناب  المقننز،  منتن  علنى  الکبیر الشر  عبدالرحمن، قدامۀ، ابن .91

 .تاریخ و طبعۀ بدون التوزیز،

 دارالکتنب  النعمنان،  حنیفنۀ  أبنی  منذهب  علنى  النظنائر  و الأشباه الدین،زین نجیم، ابن .91

 .ه1413 ،1/ط لبنان،ن  بیروت العلمیۀ،
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 و الحلبنی  البنابی  مصنطفى  مطبعنۀ  و مکتبۀ شرکۀ النبویۀ، السیرۀ عبدالملک، هشام،ابن .96

 .ه1971 ،6/ط بمصر، أولاده

 الإسنلامیۀ  الشنؤون  و الأوقاف وزارۀ ،«تطبیقا و تأصیلا» النبویۀ التروک محمد، الإتربی، .99

 .ه1499 ،1/ط قطر، بدولۀ

 الرسنالۀ،  مؤسسنۀ  الإسلامیۀ، الشریعۀفی المصلحۀ ضوابن رمضان، محمدسعید البوطی، .94

 .تاریخ و طبعۀ بدون دمش ،

 .تاریخو  طبعۀ بدون الفقه، أصول فی المعتمد شر  محمد، حبش، .91

 .ه1461 ،1/ط العبیکان، مکتبۀ الشرعیۀ، المقاصد علم نورالدین، خادمی، .91

 الریناگ،  فهدالوطنینۀ،  الملنک  مکتبنۀ  َمعَُاصرَۀَ، و أَصاَلۀَ اُلماَلیَِّۀُ المعَُاملََات دبیان، دبیان، .97

 .ه1496 ،6/ط السعودیۀ، عربیۀ المملکۀ

الکبیر، دارالفکر، بیروت، لبننان، بندون   دسوقی، محمد، حاشیۀ الدسوقی على الشر   .91

 .تاریخ

 التوزینز،  و النشر و للطباعۀ دارالخیر الإسلامی، الفقه أصول فی الوجیز محمد، زحیلی، .93

 .ه1467 ،6/ط دمش ،

 دمشن ،  دارالفکنر،  الأربعنۀ،  المنذاهب ی زحیلی، محمد، القواعد الفقهیۀ و تطبیقاتها فن  .41

 .ه1467 ،1/ط

 .تاریخ بدون ،4/ط مش ،د دارالفکر، أدلته، و فقهالإسلامی وهبۀ، زحیلی، .41

 .ه1413 ،6/ط دمش ، دارالقلم، الفقهیۀ، القواعد شر  أحمد، زرقاء، .46

 .ه1411 ،1/ط العلمیۀ، دارالکتب النظائر، و الأشباه عبدالوهاب، الدینتاج سبکی، .49

 .ه1411 ،1/ط العلمیۀ، دارالکتب النظائر، و الأشباه عبدالرحمن، یوطی،س .44

 .ه1417 بیتا، ،1/ط دارابنعفان، الموافقات، ابراهیم، شاطبی، .41

 .ه1411 لبنان، بیروت، ،1/ط العلمیۀ، دارالکتب المحتاج، مغنی محمد، شربینی، .41

 .ه1411 ،1/شنقیطی، أحمد، عمادۀالبحث العلمی، بالجامعۀ الإسلامیۀ، بالمدینۀ المنورۀ، ط .47

 دارالکتنناب لمالأصننول، منننز لحنن  تحقیقننا إلننی الفحننول إرشنناد محمنند، شننوکانی، .41

 .ه1413 ،1/العربی،ط
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 .ه1419 ،1/ط مصر، دارالحدیث، طار، و نیلالأ محمد، شوکانی، .43

 ،1/ط لبننان،  بینروت،  الرسنالۀ،  مؤسسنۀ  الفقهیۀ، القواعد موسوعۀ محمدصدقی، غزی، .11

 .ه1464

 .بدونتاریخ و طبعۀ بدون الکتاب، عالم الفروق، أحمد، قرافی، .11

 .، بدون تاریخ1/الرحی  المختوم، دارالهلال، بیروت، طمبارک فوری،صفی الرحمن،  .16

 ،6/ط العربنی،  إحیناءالتراث  دار الخلاف، من معرفۀالراجح فی الإنصاف علی، مرداوی، .19

 .تاریخ ونبد

 .ه1461 ،16/ط دمش ، کثیر، دارابن النبویۀ، السیرۀ علی، ندوی، .14

 .بیروت، بدون طبعۀ و تاریخنیشابوری، مسلم، المسند الصحیح، دار إحیاءالتراث العربی،  .11

 الأزهرینۀ،  مکتبنۀالکلیات  الأننام،  مصنالح  فنی  الأحکام قواعد عزالدین، عبدالسلام، ابن .11

 .ه1414 بیتا، القاهرۀ،

 دوم، دوره سنوم،  سال کارآگاه، اقتصاد، بر آن اثرات و کالا قاچاق غلامحسین، بیابانی،. .17

 .ه1913 تابستان ،11 شماره

 .1911 شهریور، گمرکی، وتخلفات قاچاق محمدتقی، جوان .11

خالد عبدالکریم و یاسر محمد عبدالرحمن، تعارگ المصنلحۀ العامنۀ و الخاصنۀ، بنی      .13

 .ه 1461 ،1/یاف، ط


